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فـــــرهــنـــــــگ هــــــر جامعــه ای می توانــد 
ریشــه در گذشــته و دیروز آن جامعه از یک 
ســو و بر اســاس آمــال و آرزو و رســالت آن 
جامعه در آینده و فردای آن، از سوی دیگر 
داشــته باشــد. تقریباً با قاطعیــت می توان 
گفت هیــچ جامعــه ای بریــده از وضعیت 
گذشته خویش و موضع گیری برای رسیدن 

به جایگاهی در آینده شکل نمی گیرد.
هر جامعه ای برای شکل دهی وضعیت 
و جایــگاه و موضع گیــری امــروز خویــش، 
نیم نگاهــی بــه گذشــته و چشــم امیدی به 
آینده دارد. به تعبیر دیگر رسالت امروز هر 
جامعه ای را عمق و ســطح جایــگاه آن در 
گذشته و طول و عرض را ارتفاع اهداف آن 

در آینده تعیین می کند.
 البته باید توجه داشــت که اگر چه تمام 
دارای گذشــته ای  انســانی قطعــاً  جوامــع 
مشخص هســتند و می توانند آن را ارزیابی 
کــرده و نقاط قــوت و ضعــف آن را تعیین 
کننــد ولی همــه آنها جز یکــی دارای آینده 
برگرفتــه از تخیــات و آرزوهای آنها اســت 
و ایــن جوامــع با دو شــکل مواجه هســتند. 
یکی اینکه دارای دیروزی مخلوط از قوت و 
ضعف هســتند که نیاز به ارزیابی و گزینش 
دارد و دیگــر اینکه آینده آنهــا توهمی و در 
حد آرزو است و کسی آن را تضمین نکرده 

است.
امــا در میــان ایــن جوامــع، جامعــه ای 
وجود دارد که هم دارای گذشــته ای روشــن 
آینــده ای  دارای  هــم  و  اســت  پرافتخــار  و 
مشخص و تضمین شده است. آنچه مهم 
و رسالت امروز این جامعه است این است 
که با بهره گیری از دیروز، رسالت خویش را 
انجام دهد تا بتواند نقشی در تحقق آینده 

ایفا کند.
 جامعــه شــیعه، جامعــه ای اســت کــه 
دارای گذشــته ای روشــن بوده که ریشــه در 
آینــده ای  دارای  و  دارد  ولایــت  و  امامــت 
نورانــی اســت کــه ارائــه همــان امامــت و 
ولایت اســت. در گذشــته او حرکت، تقیه و 
قیام یازده امام شــیعه و یاران آنها سرمایه 
اوســت و در آینــده پویایــی و تــاش و قیام 
امام آخر زمان را در پیش رو خواهد داشت، 
اما آنچه در گذشته تبلور بیشتری دارد قیام 
و نهضــت حســینی اســت و پیامبــر)ص(، 
فاطمــه)س(، علــی)ع( و حســن)ع( قبل 
از ایــن قیــام با ســخنان و موضع گیری های 
خویــش این قیــام را بــرای جامعه شــیعه 
امــام  و  تاریــخ شــیعه برجســته کردنــد  و 
امــام حســن عســکری)ع(  تــا  ســجاد)ع( 
در تبییــن و احیــای آن نقــش ایفــا کردنــد 
و همــه امامــان همــگام بــا پیامبــر)ص( و 
فاطمــه)س( عاوه بــر توصیــف و تبیین و 
احیــای این قیام دیروزی، بــه تبیین قیام و 

فردایی نورانی همت گماشتند.
پیامبــر)ص( و اهل بیــت هویــت  گویــا 
شــیعه را در زمــان غیبــت امــام در قیــام 
عاشــورایی ســید الشــهدا و انقاب جهانی 
مهــدی می دانســتند و گویــا پیامبر اســام 
شــاید  و  رســالت ها  از  یکــی  اهل بیــت  و 
مهم تریــن رســالت خویش را بــرای عصر 
غیبــت ایجــاد ایــن هویــت دو ســویه برای 
شــیعیان می دانستند؛ هویتی که از یک سو 
ریشه در فرهنگ عاشــورایی دارد و از سوی 
دیگر بر اساس افق فرهنگ مهدوی شکل 

می گیرد.
نهضت حسینی و قیام مهدوی دو رکن 
هویت شیعی است که رسالت ما بر اساس 
آنها مشــخص می شــود و در واقع رســالت 
امــروز ما تجلــی دیــروزی و فردایی امامت 
خواهد بود و این رسالت در لسان اهل بیت 
چیــزی نیســت جــز انتظــار.  در فرهنــگ 
شــیعه، کربا و عاشورا نه تنها قصه گذشته 
و تاریــخ دیروز شــیعه نیســت بلکــه تاریخ 
فردای شیعه در عصر ظهور است و اوست 
که امروز شیعه را برای مشارکت در ساختن 

فردای ظهور مشخص می کند.
انتظــار حکومــت مهــدوی بی عاشــورا، 
انتظــاری بی پشــتوانه اســت و هــر انتظــار، 
چشم انداز می خواهد و عصر ظهور بهترین 

چشم انداز جامعه عصر غیبت است.
اگر چه کتاب هایی با عناوین »عاشــورا و 
انتظار«، »از حسین تا مهدی« و... در مورد 
مقایســه نهضت حســینی و قیــام مهدوی 
نوشــته شــده اســت ولی باید گفــت در این 
کتاب ها بیشتر به شــباهت های شخصیت 
ایــن دو امام و شــباهت های جزئــی این دو 
حادثــه تاریخــی و پیوند هــای ایــن دو امام 
با هم پرداخته شــده اســت و کمتــر این دو 
قیــام و حرکــت با نگاهی وســیع و به عنوان 
دو حادثــه مهم تاریخی بر فرهنگ امامت 
و وحــی بررســی شــده اســت. اگــر چــه مــا 
قبــول داریم کــه طبق روایات بین حســین 
و مهــدی شــباهت های زیادی وجــود دارد 
و اگــر چه می پذیریم که پیونــد این دو امام 
انکار ناپذیــر اســت و اگــر چــه شــباهت این 
می پذیریــم،   ... و  زمــان  و  یــاران  در  را  دو 
امــا معتقدیم که فراموش شــده اســت که 
قــرار اســت از دل این مقایســه و اســتخراج 
شــباهت ها و پیوند ها رســالت ما مشخص 

شود و انتظار واقعی ما ثمر دهد.
ë  جایگاه سنت های الهی در قیام حسینی و 

انقلاب مهدوی
بررســی های انجام شــده در مطالعات 
از آن  تاریــخ حاکــی  و فلســفه  اجتماعــی 
اســت که قوانین و سنت های الهی همواره 
بر حوادث و رخدادهای اجتماعی تاریخی 
آیــات  در  نیــز  کریــم  قــرآن  و  حاکم انــد 
بســیاری بــر قانونمنــدی حــوادث تاریخی 
تأکیــد فرمــوده اســت. قصص، حــوادث و 
جریان هــای تاریخــی نقــل شــده در قــرآن 
کریــم، هر چنــد ناظر بــر یک گروه یــا دوره 
خاص تاریخی اســت ولی هرگز به آن قوم 
و قبیله یا تاریخ مشخص اختصاص ندارد، 
بلکه همه انســان ها را در هــر دوره تاریخی 

در بر می گیرد.

برای همین قرآن انســان ها را ترغیب و 
تشویق می کند تا با سیر و سیاحت در جهان 
و مطالعه در تاریخ و سرگذشت پیشینیان، 
راز ســعادت و پیشرفت را کشف و ساز و کار 
حرکت به سوی آینده را خردمندانه تنظیم 

کنند و از آنها عبرت گیرند.
تاریــخ  عبرت آمــوز  حــوادث  جملــه  از 
گذشــته، واقعــه کربــای امام حســین)ع( 
اســت کــه به عنــوان یــک پدیــده قانونمند 
و منطبــق بــا قوانیــن و ســنت های الهــی 
در کوتاه تریــن زمــان رخ داد و عالی تریــن 
صحنه های آزمایش الهی در دو جبهه حق 
و باطل همراه با عظیم ترین بهره ها تجلی 
یافــت.  و حادثه کوبنده و عظیم دیگری که 
بر اســاس وعده های قطعــی و متقن الهی 
در پیش اســت و از قوانین و سنت های عام 
الهی پیروی می کند، انقاب عدالت گســتر 
حضرت مهدی)عج(اســت که با پیدایش 
ایــن انقــاب ســبز، عــدل رفتــه جهــان باز 

خواهد گشت.
ë سنت چیست؟ 

ســیره،  معنــای  بــه  لغــت  در  ســنت   
از  برخــی   . اســت  قانــون  و  روش  شــیوه، 
لغت شناســان، ســنت را به معنای دوام و 
عــادت دانســته اند کــه بر طبــق این معنی 
بــه کاری که یک یا دوبار انجام گیرد ســنت 
اطاق نمی شود بلکه باید مستمر و مداوم 
باشــد. بدین روی در مفهوم واژگانی سنت 

دو عنصر معنایی لحاظ شده است:
1- راه وطریق  2- دوام و استمرار

و  دوام  کــه  روشــی  و  راه  بــه  ایــن رو  از 
استمرار داشــته باشد سنت گویند و منظور 
مســتمر  روش  و  شــیوه  الهــی،  ســنت  از 
خداوند اســت که با واژه قانون همســانی و 

بلکه تطابق دارد.
 برخــی از ویژگی هــای ســنت های الهی 
عبارتنــد از: الهــی بودن، اجتماعــی بودن، 
هدفمند بــودن، تغییر ناپذیری، عمومیت 

داشتن، حتمی بودن و...
 قرآن کریم، جامعه و تاریخ را فرایندی 
می داند کــه در آن می توان تمامی حوادث 
زشــت و زیبــا را دیــد و از آنها برای ترســیم 
زندگی الهام گرفت، »قُلْ سِیرُوا فِی الَْرْضِ 
فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ کانَ 
اکَْثَرُهُمْ مُشْــرِکِینَ بگو در زمین سیر کنید و 
بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند 

چگونه بود! بیشتر آنها مشرک بودند.«
ë سنت امتحان و آزمایش 

ثابــت  ســنت های  و  قوانیــن  از  یکــی   
الهــی در نظــام آنانی که به صــورت فردی 
و اجتماعــی به طــور مســتمر جریــان یافته 
و می یابد، ســنت امتحــان و آزمایش الهی 
است، این سنت در قرآن در قالب واژه های 
امتحان، ابتا، فتنه، تمحیص آمده اســت 
که قدر مشــترک همه آنها همان آزمایش 

کردن است.
بــرای اجرایی کردن و انجام این ســنت 
الهی اسباب و شرایطی لازم است، برخی از 
ابزارها و اسباب آزمایش مردم که در قرآن 

به آن اشاره شده عبارتند از:
زینت هــای زمیــن، احکام کتــاب الهی، 
خوشــی ها،  و  آســایش  ســخت،  شــداید 

رسیدن ظاهری به پست و مقام، داوری در 
اختافات مردم، فضل و بخشش پروردگار، 
نجــات  خارق العــاده،  امــور  و  معجــزات 
از طاغــوت، فســق و نافرمانــی پــروردگار، 
ارســال مرســل و انبیا، فتنه انگیــزی، تأخیر 
عــذاب و مهلــت دادن، محرمــات الهــی، 
شکســت و پیروزی هــا، پیدایــش اختــاف 
در بیــن مردم، تــرس و گرســنگی، نقصان 
در امــوال و نفــوس، نیکی هــا و بدی هــا و 
بالاخــره عالــم دنیــا بــا تمــام نعمت ها یا 
بــرای  وســیله ای  و  محــل  نعمت هایــش 

امتحان انسان هاست.
زمینه ها و ریشــه ها و عوامل شکل گیری 
اینجــا  در  اســت.  بســیار  عاشــورا  حادثــه 
و  امتحــان  ســنت  اجــرای  چگونگــی  بــه 
امــداد الهــی بــا رویکرد بــه برخــی عوامل 
اشــاره  تاریخــی  اجتماعــی  زمینه هــای  و 

می شود.
ë دنیاطلبی عامل اصلی حادثه عاشورا

لــذات  بــه  بســتن  دل  و  دنیــا  دوســتی 
و مطامــع دنیــوی بــه گونــه ای کــه محــور 
افکار، اندیشــه ها، گفتار و نگرش ها باشــد، 
از  بســیاری  ریشــه  کــه  اســت  دنیا گرایــی 
انحرافات فکری و عقیدتی است و انسان ها 

را از راه فطرت و هدایت باز می دارد.
از میان عوامل متعددی که در انحراف 
جامعــه اســامی پــس از رحلــت پیامبــر 
نقش داشتند می توان ادعا کرد دنیاگرایی، 
مقام خواهــی، رفــاه طلبــی و ثروت اندوزی 
در زمــره مهم تریــن عوامــل قــرار دارد. بــا 
نگاهی کوتــاه به تاریخ به روشــنی می توان 
انحراف هــا،  همــه  اســاس  کــه  دریافــت 
فتنه هــا، جنگ ها و درگیری هایــی که میان 
دنیاگرایــی،  گرفتــه،  صــورت  مســلمانان 
مقام خواهــی و دنیاپرســتی بوده اســت که 
بی تردید عامل دنیاطلبــی در پدید آوردن 

حادثه عاشورا نقش بسیار اساسی داشت.
طــول  در  حســین)ع(  امــام  ایــن رو  از 
نهضت کربا به کــرات در جمع نخبگان و 
عمــوم مردم به اهــداف و انگیزه های قیام 
خود پرداخته است.امام از جامعه دگرگون 
شــده ای کــه دنیاطلبــی و قبیله گرایی، ضد 
ارزش های حاکم و مقدســات و ارزش های 
الهــی بــه کلــی رخت بر بســته بــود و گویی 
چیزی جز تــه مانده ای از آنها باقی نمانده 
بود، می نالید و با صراحت تمام در معرفی 
جامعــه روزگار خــود می فرمایــد: » مــردم 
بندگان دنیایند و دین لقلقه زبان هایشــان 
اســت و تــا وقتــی از آن دفــاع و حمایــت 
می کننــد کــه از نظــر زندگی و معیشــت در 
رفــاه و آســایش باشــند. بنابرایــن وقتی به 
بیمــاری مبتا شــوند و مــورد آزمایش قرار 

گیرند، دینداران اندک خواهند بود.«
 امــام در ایــن تحلیــل بــا نــگاه جامعه 
شــناختی، جامعه را به نقد می کشد. امام 
جامعــه ای را که به ارزش ها پشــت کرده و 
دنیا گرایی را به جای دین مداری نشانده اند 
تحمل ناپذیــر می خواند و شــهادت را تنها 
راه خــروج از این بن بســت اعــام می کند. 
حرکــت جهــادی امام حســین)ع( تنها در 
روز عاشــورا نبود بلکــه او از ابتدای روی کار 
آمــدن یزید با صراحــت و قاطعیت تمام 
او را بــه ظلــم، دنیاطلبــی و بی عدالتــی و 
فســاد متهــم کــرد و دســتگاه حکومــت را 
دنیاطلبانی می دانست که طاعت شیطان 
را پذیرفته و طاعت خداوند را ترک گفته و 
فساد و بی عدالتی را ظاهر ساخته و حدود 
الهی را تعطیل و بــه اموال عمومی تجاوز 

کرده اند.
با نگاهی به روحیات و عملکرد عناصر 
و نیروهــای دســت نشــانده یزیــد در مکــه 
و مدینــه و مــردم عــراق در ســال شــصت 

تحلیلی مقایسه ای میان نهضت حسینی و قیام مهدوی

عاشورا و  انتظار، ارکان هویت شیعی

آیین
هجری بــه خوبــی درمی یابیم که ریاســت 
طلبی و دنیاطلبی در وجود همه بخصوص 
در مــورد مــردم کوفه کــه مرکز عــراق بود، 
به خوبــی نمایــان بــوده اســت و لــذا مردم 
کوفــه با آنکه از امام دعــوت کرده بودند به 
خاطر همین دنیا گرایی شــان به یاری امام 
نشــتافتند و اشراف و رؤســای قبایل نیز که 
کیسه هایشــان از رشــوه و پول هــای حــرام 
پــر شــده بــود به جنــگ امــام حســین)ع( 
شــتافتند. برخــی بــه خاطر تــرس از جان، 
فرار کرده و به خانه های خود خزیده یا ســر 
به بیابان نهادند و عــده ای با وعده و وعید 
عبید الله بن زیاد به جنگ امام حسین)ع( 
در کربا آمدند. همه ایشــان به نوعی اسیر 
جلوه هــای دنیا بودند و بدین وســیله مورد 
آزمایــش قــرار گرفتنــد و چنیــن وضعــی 
ممکن اســت در هر لحظه و زمان برایمان 
پیش آید لذا در اینجا به نمونه هایی عبرت 

آموز اشاره می گردد.
 بســیاری از کســانی کــه در کربــا مــورد 
آزمایــش حــق تعالــی قــرار گرفتنــد و در 
مقابل امام ایســتادند با اینکه می دانستند 
در صورت کشــتن امام حسین)ع( گناهکار 
محســوب می شــوند و جایگاه شــان دوزخ 
اســت اما در عین حال به خاطر رسیدن به 
مال و ثروت دنیایی و پســت و مقام، اقدام 
بــه کشــتن امــام کردند کــه نمونه بــارز آن 
عمر بن ســعد است که از فضیلت خاندان 
رسول خدا آگاهی داشت ولی تنها به دلیل 
جاه طلبی و به چنــگ آوردن حکومت ری 
حاضــر شــد ناگوارتریــن رویــداد تاریــخ را 
بیافریند و رهبری لشکر کوفه را در رویارویی 

با امام حسین)ع( برعهده بگیرد.
 یکــی دیگــر از شــخصیت های منفــی 
زمینه ســاز عاشــورا که مغلوب دنیا پرستی 
خــود شــد، شــریح قاضی اســت که بــر اثر 
تهدیــد و تطمیــع ابــن زیــاد دیــن خــود را 
فروخت. وی از نادرترین کســانی اســت که 
بــا علــم و ذکاوت خود توانســته بــود توجه 
حاکمــان و خلفــا را بــه خود جلــب کند. او 
قاضی شــهر کوفه بوده و شــصت سال این 
منصب را عهده دار بود. البته وی به مدت 
ســه ســال در زمان ابن زبیر و یک ســال در 
زمــان حجــاج از کار قضاوت اســتعفا داد و 
امیرالمؤمنین تصمیم به عزل او گرفت اما 
مردم کوفه اعتراض کرده و خواستار ابقای 
او شــدند. شریح بارها در برابر امام ایستاد، 
او چنــدان تمایلــی به جریان های سیاســی 
نداشــت و با حقــوق بالای قضــاوت در کار 
تجــارت نیــز وارد و کــم کــم به یک انســان 
دنیاطلب و زراندوز تمام عیار تبدیل شد و 
در زمان علی)ع( خانه ای به مبلغی گزاف 
معامله کرد، هنگامی که این خبر به گوش 
حضــرت علی)ع( رســید، نامــه ای برایش 

نوشت و وی را مورد توبیخ قرار داد.
 او بــه درخواســت زیــاد بن ابیــه همراه 
چنــد نفر از اشــراف کوفه بر ضــد حجر بن 
عــدی گواهــی داد و معاویــه به ایــن بهانه 
حجر بن عدی را به شــهادت رساند و پس 
از تســلط ابن زیاد بــر کوفــه )در زمان امام 
حســین( و دســتگیری هانــی بن عــروه که 
از رؤســای قبیلــه مذحــج بــود، مذحجیان 
خواســتار  و  کــرده  محاصــره  را  دارالامــاره 
آزادی هانــی شــدند. ابــن زیــاد از شــریح 
قاضــی کــه مــردم بــه او اطمینان داشــتند 
خواســت تا نــزد معترضان رفته بــه دروغ 
سامتی هانی را اعام دارد، تا آنان پراکنده 
شــوند. شــریح نیز با روشــی خائنانه تن به 

این کار داد و مردم را متفرق کرد.
 طبعــاً اگر شــریح حقیقــت را می گفت 
و تــن بــه مطامع دنیــوی نمی داد چه بســا 
کاخ ســتم ابن زیــاد که در محاصــره قبیله 
هانــی بن عروه بــود، ویران می شــد و امام 
حســین)ع( به کوفه می آمد و حادثه کربا 

نیز رخ نمی داد و تاریخ عوض می شد.
ë حرکت نابجای خواص 

مــی دانیم که در هــر جامعه ای عده ای 
به دلیــل جایــگاه و موقعیــت اجتماعی که 
دارند بر رفتار و ارزش های توده های مردم 
تأثیــر می گذارنــد کــه معمــولاً بــا نام های 
خواص، نخبگان و شــخصیت ها شــناخته 

می شوند.
گاهــی نیــز حرکــت نابجــای چهره های 
شــاخص کــه ناشــی از دنیاطلبــی، ترس ، 
ضعــف و حرص برای زنده ماندن اســت، 
تاریــخ را در ورطــه گمراهــی می غلتاند. از 
جملــه عواملی که در پیدایش حادثه کربا 
نقش داشــت، حرکت هــای نابجای برخی 
خــواص بــود کــه مایــه گمراهــی توده های 

مردم شد.
امــام  دوران  در  اســامی  جوامــع 
حســین)ع( بویــژه جامعه کوفه بــه خاطر 
بافت شــدید قبیلــه ای عمل کرد. اشــراف 
و ســران قبایــل و احــزاب کــه جــزو خواص 
جامعه محســوب می شــدند، نقش بسیار 
مهمــی در جهت دهی افــکار و رفتار مردم 
داشت. از این رو می بینیم کوفیان ابتدا امام 
حســین)ع( را با فرستادن نامه های فراوان 
به کوفه فــرا خواندند اما وقتی آن حضرت 
به ســوی آنــان حرکت کــرد بــا بی مهری و 
حتی با دشــمنی آنــان مواجه می شــود که 

این عملکــرد دوگانه و خیانت آمیز کوفیان 
با دخالت و دسیســه های اشــراف و ســران 
قبایــل - خواص - ارتباط بســیار تنگاتنگی 
دارد. از آن جایــی کــه خواص و اشــراف در 
پــی منافع شــخصی و دنیوی خــود بودند، 
حکومت وقت به خوبی توانست از آنان به 
نفع خودش بهره برداری کند و با تبلیغات 
وســیع، تهدید و تطمیع آنان را وادار کرد تا 
برای چند مورد از اصول و ارزش های دینی 

خود به پاخیزند.
ربعــی  بــن  شــیث  نمونــه  به عنــوان   
مذحجی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث 
و زیــد بن حارث از جمله خواصی هســتند 
که با اینکه به امام حســین)ع( نامه نوشته 
بودنــد در کربــا در برابــر آن حضــرت قرار 
گرفتنــد. اینــان دنیاگرایــان فرصت طلبی 
بودنــد کــه همــواره بــا چشــمانی تیزبین و 
مضطــرب فرصت هــا را می پاییدنــد. یک 
نمونه از این گروه شــیث بــن ربعی بود که 
یــک ســال پیــش از بعثــت پیامبر بــه دنیا 
آمــده و ســپس به دلیــل دنیاطلبی شــدید 
شــخصی ملون و هــزار چهره داشــت. وی 
مدتی اذان گوی پیامبــر دروغی - حجاج - 
بود، سپس اسام آورد و بعد از آن در شمار 
کســانی در آمــد که در قتل عثمان شــرکت 
داشــتند، مدتی نیز با علی)ع( همراه شد و 
در نبــرد صفین همراه علی)ع( جنگید اما 
در سیر حرکت به ســوی نهروان از اطاعت 
امام علی)ع( سر باز زد و به خوارج پیوست 
و پــس از آن توبــه کــرد ولــی پــس از مدتی 
در قتــل امام حســین)ع( در کربا شــرکت 
کــرد. ســپس از جملــه کســانی شــد کــه به 
خونخواهــی امام حســین)ع( برخاســت و 
در کنار مختار جنگید و پس از آن مدتی در 
کوفه رئیس پلیس بود و ســرانجام در قتل 
مختــار شــرکت کــرد و بالاخره در ســن 80 
ســالگی در کوفه پــس از این همه جنایت و 

شیطنت در کام مرگ رفت.
 از آیــات قــرآن و روایات اهــل بیت)ع( 
به دســت می آید که بســیاری از سنت های 
الهی همچون امتحان و آزمایش در دوران 
غیبــت و در زمــان ظهــور امــام زمــان نیــز 
جریــان می یابد و بســیاری از فرهیختگان، 
نخبگان و سران قبایل، دنیاطلب شده و از 
جمــع یاران و انصار حضرت فاصله گرفته 
و در نهایت به دشــمنی و مخالفت با امام 

خواهند پرداخت.
امــام  از  ســیبابه  بــن  عبدالرحمــن   
صادق)ع( روایت می کند که فرمود: »حال 
شما چگونه است آنگاه که بی امام و نشانه 
هدایــت باقــی بمانیــد و بعضی از شــما از 
بعضــی دیگــر برائــت جوینــد، بدانیــد که 
درآن زمــان از یکدیگر ممتاز شــوید و مورد 
آزمایش واقع گردید و غربال شوید و در آن 
زمان شمشــیرها رفت و آمد کنــد و در اول 
روز کســی بــه امارت رســد اما در پایــان روز 

خلع و کشته شود.«
در موارد متعددی به انحراف اجتماعی 
میان مسلمانان و نقش خواص و نخبگان 
و زمامداران در دوران ظهور هشدار داده اند 

که مواردی ذکر می گردد:
1- جــو عمومی و حاکــم بر جامعه، جو 
کفر و بی دینی می شــود بــه طوری که حتی 
بعضــی از مؤمنیــن را نیــز متزلــزل کرده و 
بــه کفر دعوت می کنــد . جاهلیتی در امت 
اســام ظاهــر می شــود، بدتــر از جاهلیــت 

صدر اسام.
2- حــکام ســتمگر مــردم مســلمان را 
بــه گمراهــی می کشــانند و مردم چــاره ای 
ندارند جز اطاعت و به گونه ای می شود که 
مــردم اخاق و دین خــود را به متاع اندک 

می فروشند و پول پرست می شوند.
3- پیشــوایانی گمراه و بدتر از دشــمن 
خارجــی و دجــال بــر امت اســامی حاکم 
می شوند که رزق و روزی مردم را در دست 
می گیرند و ســخن می گویند امــا به دروغ و 
... کار می کننــد اما بــه خاطر کار بد از مردم 
راضــی نمی شــوند، مگــر اینکــه در مقابــل 
بدی های آنها به به گویند و دروغ های آنها 

را تصدیق کنند.
4- از اسام جز اسمی باقی نمی ماند و 
همچنیــن  از قرآن جز خط و تاوت چیزی 
باقــی نمی مانــد و مســاجد از نظــر نمــا و 
ســاختمان آباد ولی از نظــر هدایت خراب 
است. بین قرآن و سلطان جدایی می افتد 
ولی شما از قرآن جدا نشوید، عالمان دین 
در آن زمــان بدترین عالمان روی زمین اند 
چــون اصــل فتنــه از آنها ناشــی شــده و به 
آنهــا برمی گــردد و آنها تأییــد کننده حکام 
ســتمگرند و بــه وســیله دیــن، دنیاطلبــی 

می کنند.
و بالاخــره اوضاع اجتماعی، اقتصادی، 
اخاقی و اعتقادی کاماً دگرگون می شــود 
و بدعت ها جای ارزش هــا را می گیرند. اما 
وظیفه و تکلیف از مردم ســلب نمی شــود 
و همــه بــه صورت هــای مختلــف امتحان 
می شــوند چنــان کــه پیامبــر اســام)ص( 
فرمودنــد: خوشــا بــه حــال غربا! پرســیده 
شــد: غربا چه کســانی هســتند؟ فرمودند: 
آن هایی که وقتی مردم فاســد شدند، آنها 

صالح می مانند.

گاه
م ن

نی

ë  نهضت حســینی و قیام مهدوی دو رکن هویت شیعی است که رسالت
مــا بر اســاس آنها مشــخص می شــود و در واقــع رســالت امروز مــا تجلی 
دیــروزی و فردایــی امامت خواهــد بود و این رســالت در لســان اهل بیت 
چیزی نیســت جز انتظار.  در فرهنگ شــیعه، کربلا و عاشــورا نــه تنها قصه 
گذشته و تاریخ دیروز شــیعه نیست بلکه تاریخ فردای شیعه در عصر ظهور 
اســت و اوست که امروز شــیعه را برای مشارکت در ســاختن فردای ظهور 

مشخص می کند.

ë  مــردم کوفه با آنکه از امام دعوت کرده بودند به خاطر دنیا گرایی شــان به
یاری امام نشــتافتند و اشــراف و رؤســای قبایل نیز که کیسه هایشان از رشوه 
و پول های حرام پر شــده بود به جنگ امام حســین)ع( شتافتند. برخی به 
خاطــر ترس از جــان، فرار کرده و بــه خانه های خود خزیده یا ســر به بیابان 
نهادند و عده ای با وعده و وعید عبید الله بن زیاد به جنگ امام حسین)ع( 
در کربــلا آمدند. همه ایشــان بــه نوعی اســیر جلوه های دنیا بودنــد و بدین 
وسیله مورد آزمایش قرار گرفتند و چنین وضعی ممکن است در هر لحظه 

و زمان برایمان پیش آید.

ë  )از جمله حوادث عبرت آموز تاریخ گذشته، واقعه کربلای امام حسین)ع
اســت که به عنــوان یک پدیده قانونمنــد و منطبق با قوانین و ســنت های 
الهی در کوتاه ترین زمــان رخ داد و عالی ترین صحنه های آزمایش الهی در 
دو جبهــه حق و باطل همــراه با عظیم ترین بهره ها تجلــی یافت.  و حادثه 
کوبنــده و عظیــم دیگری که بر اســاس وعده هــای قطعی و متقــن الهی در 
پیــش اســت و از قوانین و ســنت های عــام الهی پیــروی می کنــد، انقلاب 
عدالت گســتر حضرت مهدی)عج(اســت که با پیدایش این انقلاب سبز، 

عدل رفته جهان باز خواهد گشت.

محمدرضاییآدریانی
دینپژوه


